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متن معروف معرفى كند و با توجه به اهميت مثنوى سرايى در شكل گيرى 
جريان هاى فكرى در ادبيات فارسى درى، تكية كار خود را بر مثنوى هاى 

معروف پيش از مغول قرار داده است.
مى سازد  خاطرنشان  تعليمى  ادبيات  معرفى  ضمن  مقدمه  در  نگارنده 
هر چند همة نحله هاى اخلاق گرايانه بهبود منش آدمى، پرورش روح، و 
نيكبختى انسان را اصل مى دانند اما چون تلقى اهل هر فرقه و مسلك در 
هر عصر و هر جامعه از اخلاق همواره يكسان نيست بنابراين رويكردهاى 
متفاوتى به اين موضوع وجود دارد. از جمله برخى بر آموزش هاى علمى 
تأكيد مى كنند و گروهى برآموزش هاى فرهنگى و دينى، و نيز گروهى 
نقش عالمان و پيشروان فكرى را در بهبود اخلاق اجتماعى مؤثرتر مى دانند 
و عدهاى بر اهميت كار حاكمان و حكمرانان پافشارى مى كنند و عموم 
مردم را پيرو آنان مى شمارند. وى با بيان اين توضيحات، ادبيات تعليمى 
فارسى را متأثر از  سه شاخه دانسته و به تفصيل به شرح هر يك مى پردازد.
فصل نخست كتاب به بررسى ادبيات تعليمى در قرن چهارم اختصاص 
دارد. نگارنده اين امر را موكول به شناخت زمينه هاى تعليمى در فرهنگ پيش 
از اسلام مى داند و معتقد است مهم ترين منبع در اين زمينه اندرزنامه هايى 
است كه از دورة ساسانى به جاى مانده است. وى خاطرنشان مى سازد 
كه اين مجموعة اخلاقى به صورت مجموع هاى از متن هاى پهلوى يا 
ترجمه هاى عربى آنها كه در قرن هاى آغازين عصر اسلامى صورت گرفته 

وارد ادبيات فارسى درى شده است.  
در اين فصل ضمن معرفى اندرزنامه هاى معروف همچون كتاب ششم 
دينكرد، اندرزهاى آذرباد مَهرَ سپَندان، اندرز خسرو قبادان(خسرو پسر قباد) 
و اندرزنامة يادگار بزرگمهر و بيان مضامين آنها، از عبداالله بن مقفع (روزبه 
دادويه، فت 142 يا 145 هجرى قمرى) به عنوان كسى نام برده مى شود 
كه با ترجمة بسيارى از متن هاى مهم پهلوى به زبان عربى خدمت بزرگى 
به اشاعة فرهنگ ايرانى در قلمرو اسلام كرد، و مهم ترين آثار فرهنگى 
ايرانى به جا مانده از دورة پيش از اسلام به قلم او به دست آيندگان رسيده 
است. پايان بخش اين فصل بررسى دو اثر مهم دورة اسلامى يعنى مثنوى 
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طيف وسيعى از ادبيات فارسى را ادبيات تعليمى تشكيل مى دهد 
كه گونه هاى آن را مى توان در پند و اندرزها، آموزه هاى زهدآميز، و 
اخلاقيات مشاهده كرد؛ حتى درونمايه هاى تغزلى و حماسى در ادبيات 
به نوعى با آموزش هاى اخلاقى پيوند يافته است. چرا كه نه تنها در 
ايران بلكه در سراسر دنيا يكى از اهداف اصلى ادبيات، اغراض اخلاقى 

و تعليم و تربيت بوده است.
كتاب حاضر با هدف معرفى و بررسى اين نوع از ادبيات در ايران، 
در يك مقدمه و سه فصل به نگارش درآمده است. نگارنده ادبيات 
تعليمى فارسى را در سه بخش تقسيم بندى مى كند: اخلاقيات ايران 
باستان، اخلاقيات فلسفى، و اخلاقيات اسلامى. وى با نگاهى كل نگر 
كوشيده است برجسته ترين شاخصه هاى هر جريان را با تكيه بر چند 



99

13
90 

دين
ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

آفرين نامه سرودة ابوشكور بلخى و اندرزهاى شاهنامة فردوسى است كه از 
سنّت هاى اسلامى پيش از اسلام مايه ورند. نگارنده با بررسى اين دو اثر 
چنين نتيجه گيرى مى كند كه در ابيات به جا مانده از مثنوى آفرين نامه 
اندرزهاى ساسانى برجسته تر از دو جريان اسلامى - فلسفى نمود دارد و 
بازتاب جريان تعليمى پيش از اسلام در شاهنامه نيز داراى دو وجه است: 
«تعاليم اخلاقى و پند و اندرزهايى كه جنبة عمومى دارد و نيكبختى بشر را 
هدف اصلى خود قرار داده است. موضوع رذايل و فضايل همچنان در محور 
اين تعليم هاست. و ديگر تعاليم اخلاقى و پند و اندرزهايى كه اصلاح رفتار 
و كردار پادشاه را وجهة همت خود قرار داده است. اين دو موضوع از اين 
منظر با يكديگر ارتباط دارد كه حكيمان باستان و انديشمندان قديم، صلاح 
و فساد آحاد مردم را در صلاح و فساد رجال حكومت و به ويژه شخص 
پادشاه مى دانستند و جامعه را به منزلة بدن و پادشاه را همچون سر فرض 
مى كردند. از اين رو تعليم و تربيت شاهزادگان و اصلاح اخلاق ملوك در 

اين آثار برجستگى ويژه اى دارد.»(كتاب، ص 72)
تعليمى در قرن پنجم» با معرفى  فصل دوم كتاب با عنوان «ادبيات 
مثنوىگرشاسبنامة اسدى طوسى به منزلة يكى از مهم ترين آثار دورة اسلامى 
كه از سنت هاى تعليمى پيش از اسلام تأثير پذيرفته است آغاز مى شود. به 
تصريح نگارنده هر چند اين مثنوى مستقيماً اثرى تعليمى محسوب نمى شود 
اما بخش هاى مفصلى از آن به اندرز اختصاص يافته به گونه اى كه گاه به طور 
مجزا به چاپ رسيده است. وى بيان اندرزهاى موجود در اثر مذكور را به روش 
اندرزهاى ساسانى مى داند و آنها را به دو مبحث كلى يعنى «تعليم پادشاهان» 

و «اندرزهاى عمومى براى نيكبختى همة مردم» تقسيم مى كند.
در ادامة اين فصل مثنوى روشنايى نامه منسوب به ناصرخسرو بررسى و افكار 
تعليمى آن تبيين مى گردد. نگارنده در اين بخش خاطرنشان مى سازد كه همزمان 
با رشد و شكوفايى فارسى درى در قرن چهارم هجرى، چند شاخة مهم ادبى به 
تدريج در پهنة ادبيات به ظهور رسيد كه يكى از مهم ترين آنها ادبيات تعليمى با 
موضوعات زهد و پند و اندرز بود. شكل گيرى و رشد نهضت زهد كه در ادامه 
به پيدايش تصوف انجاميد نيز ادب و اخلاق خاص صوفيان را پديد آورد كه به 
نوبة خود اثر شگرفى در شكل گيرى ادبيات تعليمى در دورة اسلامى داشته است. 
وى سروده شدن مثنوى روشنايى نامه را حاصل ناآرامى هاى سياسى و شرايط 
نابسامان اجتماعى در قرن پنجم مى داند كه لزوم توجه به بحث هاى اخلاقى را 
مى طلبيد. نگارنده اذعان مى دارد ناصرخسرو «كه به گواه تمام آثارش... توجه 
خاصى به مسألة آگاه سازى مردم و تهذيب نفس آنان دارد، در اين دوره پرورش 
اخلاقى و افزايش آگاهى در بين مردم را يگانه راه بيرون كشيدن آنان از فقر و 

تيره روزى و ضلالت و گمراهى مى شمارد.»(همانجا، ص 99)
افزون بر اين، در فصل حاضر نگارنده تصريح مى كندكه فيلسوفان از 
ممتازترين گروه هايى بوده اند كه از دوره هاى بسيار كهن به تعليم و پرورش 
در  تعليمى  گوناگون  نحله هاى  شناخت  و  كرده اند  توجه  انسان  اخلاقى 
ادبيات فارسى بدون گوشه چشمى به آراى آنان ممكن نيست. بر اين اساس 
مسكويه،  بوعلى  همچون  مسلمان  فيسلوفان  آراى  به  اشاره  ضمن  وى 
ابوالحسن عامرى، و يحيى بنعدى، به بيان آراى تعليمى افلاطون و چكيدة 
كتاب اخلاق نيكوماخوس ارسطو ميپردازد؛ چرا كه منظومه هاى فارسى را 

مشحون از عناصر فلسفى متأثر از حكمت يونانى مى داند.
به زعم نگارنده، مهم ترين و برجسته ترين شاخه در ادبيات تعليمى فارسى، 
آثار متأثر از قرآن و حديث و منابع اسلامى ديگر چون نهج البلاغه است. علاوه 
بر اين، نهضت زهد و جنبش عرفان اسلامى نيز هر يك با رنگ و بوى خاص 
خود، ادبيات فارسى و درى را غنى تر كرده اند. در فصل پايانى كتاب بيشتر اين 
شاخة اخلاقى در ادبيات تعليمى فارسى معرفى مى شود. موضوع محورى اين 
فصل بررسى انديشه هاى تعليمى سنايى و نظامى در مثنوى حديقة الحديقة 
و مخزن الاسرار - به منزلة دو اثر مهم در حوزة ادبيات تعليمى - و نيز بيان 
ادامة جريان هاى فكرى پيشين است. نگارنده از آنجايى كه سنايى را در وهلة 
نخست از شاعران صوفى مشرب مى داند و بارزترين جلوه در تعليمات اخلاقى 
او را وجه عرفان و تصوف مى شمارد، سخن خويش را با بحث در زمينة جريان 
اخلاقى صوفيه و آداب خاص و رفتار مورد قبول از نظر آنان مى آغازد. در ادامه 
به معرفى كيمياى سعادت اثر امام محمد غزالى پرداخته خاطرنشان مى سازد: 
«علم اخلاق كه ريشه در تعاليم انسان ساز دين مبين اسلام داشت و در طول 
چهار قرن از تركيب انديشه هاى اسلامى و فكر ايرانى و فلسفى پديد آمده و 
در آثار حكيمانى چون بوعلى سينا، بوعلى مسكويه، يحيى بنعدى، و ابوالحسن 
عامرى مدوّن شده بود، در قرن پنجم به امام محمد غزالى رسيد و در آثار او به 

كمال دست يافت.»(همانجا، ص 160)
«هنجارگريزى  و  دانته»  الهى  كمدى  و  غزنوى  سنايى  العباد  «سير 
اجتماعى در زبان صوفيه» از ديگر عناوين اين فصل است كه پيشتر در 
قالب مقاله در مجلة ادبيات دانشگاه قم و مجلة دانشكدة ادبيات و علوم 

انسانى دانشگاه تربيت معلم به چاپ رسيده است. 
پيوست

«دكتر مريم مشرّف» عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى است. از 
آثار وى مى توان اين موارد را برشمرد:

 زندگى و شعر محمد فضولى، شاعر عصر صفوى(تأليف)
 ساحل هاى شناور(مجموعه شعر)

 صخرة برايتون(ترجمه از انگليسى)
 بهاءولد(ترجمه از آلمانى)

 نشانه شناسى تفسير عرفانى(تأليف)
 شيوه نامة نقد ادبى(تأليف)

وى براى تأليف برخى از آثارش جوايزى را نيز دريافت كرد كه از آن 
جمله است:

 1383 /  برندة جايزة تقديرى از مراسم كتاب، وزارت ارشاد اسلامى 
براى كتاب بهاءولد

 1386 /  برندة جايزة كتاب براى كتاب ميراث مولوى از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى  

 1386 /  برندة جايزة دومين جشنوارة بانوى فرهنگ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامى براى كتاب شيوه نامة نقد ادبى.

پى نوشت
* دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى




